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 عرض کردیمکو   ولایت بود در مسئلو ىدایت و امامت وبحثمان 

از ما اینجور می دانیم کو بعد از خدا و رسول اشخاص خاصی 
طرف پیغمبر اسلام معرفی شده اند و ولایت بو اشخاص 

را نوعی می دانند ولایت  خاصی قائم است اما در مقابل صوفیو
ولی امر از  را انهآی خودشان درست کرده اند و لذا اقطابی برا

صو مطلب این است کو ما جانب خداوند متعال می دانند، خلا
يا أيَ ُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطیعُوا اللهََّ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ ﴿:وشریف بو آیو

کو از اىل با تفاسیری  تمسک کردیم و  1﴾مِنْکُمْ  وَ أُولِ الَْْمْرِ 
اولی مده ضمن روایات معتبر و صحیح آبیت علیهم السلام در 

نام آنها الامر بو اىل بیت علیهم السلام تفسیر شده و یک یک 
نیز بیان شده و ىیچ تردیدی از این جهت برای ما وجود ندارد 

الهی  وبنجو بالاخره ما می خواىیم بگوئیم کو ولایت و امامت 
إِبْراهیمَ   وَ إِذِ ابْ تَلي﴿دارد و توسط پرودگار متعال جعل شده:

ربَُّهُ بِکَلِماتٍ فأََتََّهُنَّ قالَ إِنِّّ جاعِلُکَ للِنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ 
، ما امامت را مانند 2﴾قالَ لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِميَ   ذُريَِّّتي

جعل امام نیز مانند می گوئیم نبوت یک امر الهی می دانیم و 
معصوم منصوص و امام را و ما لهی است ا مراجعل نبی یک 

از  در اد امامت را بخاطر جایگاه بلند و عالی کومی دانیم و 
 از فروع می دانندآن را اصول می دانیم بر خلاف اىل سنت کو 

گ نرم بو راه نجا صوفیو بو عنوان خااطب ما در بحثمان اما شم
و ه اید و بدل سازی کردولایت را نوعی معرفی انداختو اید و 

ختو و آراستو کرده و بو عنوان ولی و امام چهره ىائی را سا
ی ذکر کرده اید و برای آنها امتیازات و کرامات و معرفی کرده اید

اید اینها کسانی مقامشان را نیز خیلی بالا برده اید، اول گفتو 
و بو قدری مقامشان بالاست   دا متحد ىستندخ با وىستند ک

بعد گفتید خداوند در اجسام و  کو خداوند با آنها متحد است!
خلاصو  و بعد قائل بو وحدت وجود شده اید !اینها حلول کرده
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ث  ما نیز همین رد است و مورد بحتفاوت ما با شما در همین موا
دلائل محکمی ثابت  قادات ما را با تعاما علماء ، موارد می باشد

ی گوئید صرف ادعاست و دلیلی براآنچو شما می   اماکرده اند 
قُلْ هَاتوُا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ  ﴿:نیاورده اید قران کردیم می فرمایدآن 

ىر حرف راستی برىان نیاز دارد و شما ىیچ  3﴾كُنْتُمْ صَادِقِيَ 
ولی ما قران را بو عنوان کلام الهی داریم و  یل و برىانی نداریددل

یو السلام لع قداروایات اىل بیت علیهم السلام را داریم امام ص
حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي ، :"می فرمایند

حديث جدّي حديث الحسي، وحديث الحسي حديث و 
الحسن، وحديث الحسن حديث أميرالمؤمني، وحديث 
أميرالمؤمني حديث رسول الّله صلي الله علیه و آله و سلم، 
وحديث رسول الّله صلي الله علیه وآله وسلم قول الّله عزّ 

اما شما صوفیو در پس برىان ما بو خدا متصل می شود  "وجلّ 
امامت و ادیث  بر م السلام کو قران و احمقابل اىل بیت علیه

ولایت آنها دلالت دارد افرادی را بو عنوان امام و ولی ذکر کرده 
و بو ادعای ید آنها قائل شده ا یااید و امتیازات و مقاماتی را بر 

 خودتان ىیچ دلیلی بر این مطلب ندارید.
من کتابهائی کو باید مطالعو بفرمائید "اثبات الهداة از  یکی 

والمعجزات" تالیف شیخ حر عاملی می باشد ایشان  صو صن
ائمو علیهم السلام را با نصوص و معجزات پیغمبر و رده ک یعس

پیش آمده ایم اما شما صوفیو یک  ما از این راه بخ اثبات کند
 ار  یدادعاىائی بدون دلیل دارید و بدل سازی کرده اید و افرا

 یار ب، خب حالا ما ائمو علیهم السلام قرار داده ایدبو جای 
استدلال کنیم بو سراغ  وقا بحث  در مقابل شما بتوانیم دقیینکو ا

رفتیم تا  همان افرادی کو شما آنها را بو عنوان امام معرفی کرده اید
، وقتی رجوع کردیم دیدیم اینها آدمهای ببینیم چو کسانی ىستند

اقوال و افعالی بر خلاف شرع دارند و بعلاوه ستند و منحرفی ى
قت کرده سر سلام را نیز شما برخی از احادیث  اىل بیت علیهم ال

  و بنام بزرگانتان زده اید خلاصو بحث  ما با شما در این موارد 
 .دشبامی 

                                                           

 .41نمل، آیه سوره  3



 (46ج )وقف بر فِرَق/صوفیه                                         وقفکتاب ال                     )حفظه الله(  الله العظمی نوری همدانیدرس خارج فقه حضرت آيت 

 

                                  

                                                                                                    

2 

 بایزید بسطامی خواىیم گفت، دراحوالات مقداری از  امروز
صفحو در مورد بایزید  04لد اول تذکرة الاولیاء حدود ج

 :بسطامی مطلب نوشتو شده
ن آن خلیفة الهی، آن دعامة نامتناىی، آن سلطان العارفین، آ "

حجةالخلایق اجمعین، آن پختو جهان ناکامی، شیخ بایزید 
بسطامی رحمةالله علیو، اکبر مشایخ و اعظم اولیا بود، و حجت 
خدای بود، و خلیفو بحق بود، و قطب عالم بود، و مرجع اوتاد، 

واقعو با او همراه بوده است  ...و ریاضات و کرامات و حالات
از شکم مادر. چنانکو مادرش نقل کند: ىرگاه کو لقمو بو 

دی، و شبهت در دىان نهادمی، تو در شکم من در طپیدن آم
قل شده کو نمورد بعضی از ائمو در )یقرار نگرفتی تا بارانداختم

منتهی ما با مادر حرف می زدند مثل فاطمو زىراء  کمشدر 
مورد بایزید گفتو  رد کواما این دلیل محکم این را اثبات می کنیم

پس بایزید از بسطام برفت و ... (ادعایی بی دلیل است شده
کشید، و  گردید، و ریاضت می سی سال در شام و شامات می

یم پیش گرفت، و صد و سیزده پیر را بی خوابی و گرسنگی دا
خدمت کرد، و از همو فایده گرفت، و از آن جملو یکی صادق 

نقل است کو دوازده سال روزگار شد تا بو کعبو رسید کو  ...بود
در ىر مصلی گاىی سجده بازمی افگند و دو رکعت نماز 

گفت: این دىلیز پادشاه دنیا نیست کو  رفت و می کرد. می می
 .ینجا برتوان دویدبو یکبار بد

پس بو کعبو رفت و آن سال بو مدینو نشد. گفت: ادب نبود او 
بازآمد. سال  .را تبع این زیارت داشتن. آن را جداگانو احرام کنم

دیگر جداگانو از سربادیو احرام گرفت، و در راه در شهری 
)خب این با اخبار ما خاالف است زیرا در روایاتمان ذکر شد

دینو نجا بو ماهم زاشده ىر کس بو مکو رفت مستحب است 
و اصلا مدینو احرام نمی  بیاید و پیغمبر را زیارت کند

دید کو  نقل است کو یک شب بو خواب می ...(خواىد!
دندی کو خیز تا خدای را فریشتگان آسمان اول بر او می آم

ذکر گوییم. گفت: من زبان ذکر ندارم. فرشتگان آسمان دوم 
بیامدند همان گفتند. او همان جواب داد. همچنین تا فرشتگان 
آسمان ىفتم. او همان یک جواب میداد گفتند: پس زبان ذکر او  
کی خواىد داشت؟گفت: آنگاه کو اىل دوزخ در دوزخ و اىل 

گیرند و قیامت بگذرد. پس بایزید گرد   بهشت در بهشت قرار
بو معراج رفتو و  …گوید الله الله گردد و می عرش خداوند می

و پیغمبران را دیده و می گوید کاش من در روز قیامت هم ادر آنج
ی خود را بلند می  او پیش از همو بو عرصو محشر می آمدم و ل

کردم تا آتش جهنم خاموش می شد و مردم همگی راحت می 
یک فقیری را در  سوی مکو می رفت بو نقل است.. .دندش

مرتبو دور من بگرد و  کو بو بایزید گفت ىفتبین راه دید  
طواف کن و پولی را کو می خواىی با آن بو مکو بروی بو من 

 .)مثنوی اینطور گفتو: ر را کردم..اک بده و من نیز همین
 سوی مکو شیخ امت بایزید

 دوید از برای حج و عمره می
 او بو ىر شهری کو رفتی از نخست

یک بار در  ... الی آخر(...مر عزیزان را بکردی بازجست
عظم شأنی)ما می گوئیم اخلوت بود بو زبانش آمد سبحانی ما 

ه می  دید ودش را با خدا یکی میسبحان الله اما چون بایزید خ
گفت اگر بفهمید   فتی؟گ ومریدانش گفتند چ!(یگوید سبحان

بعد دوباره و سو باره گفت و آنها بو او چند  دیشکمن را می  
 بار چاقو زدند اما اثری نکرد!..."

صفحو  یلا 111در جلد اول تذکرة الاولیاء از صفحو بالاخره 
 .احوالالت با یزید بسطامی ذکر شده 164

رد آخر عمرش اینطور گفتو شده کو بو محراب رفت و ذوالنار بست و و م رد
و کلاه را وارونو بو سر نهاد و گفت پوشید  ونو پوستین خودش را وار 

 زا پروردگارا از نماز شب ىا و روزه ىا و ختم قران ىا سخن نمی گویم
ویم من گبر ىفتاد سالو ام و در گبری موی سپید  یاضت ىا سخن نمی گر 

م و ن می خواىم ذوالنار را کنار بگذار لاا وکرده ام اکنون ذوالنار بستو ام 
 همین را گفت و مرد.و  !شهادتین بگویم و مسلمان بشوم

راه عبادت و مناجات با پروردگار این نیست گر راست می گوید کو ا خب 
  ز اىل بیت علیهم السلام رسیده مثل صحیفو سجادیوکو ا  ما راىهائی داریم

آن ذکر شده و این  رد تنفر کو طریقو عبادت و مناجات و بو درگاه خدا 
لسلام علیهم امدل رفتن بو درگاه خدا بر خلاف فرىنگ قران و اىل بیت 

 دمی باش
 ... . بداند برای فردا إن شاء اللهبحث  بقیو 

 
 والحمد لله رب العالمي و صلی الله علی

 آله الطاهرين و محمد


